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 اشکال امام بر کلام شیخ انصاری:

و فيه أنّ دعوى إهمال جميع أدلّتها في غاية البعد بل مخالفة للواقع و لظواهر الأدلةّ، كماا  »

لا يمكن إثباتها سيّما بعد كاون متعلّاا الأاكاا      أنّ دعوى الانصراف في الجميع كذلك، و

في باب المطلقات نفس الطبائع من غير نظر إلى أفرادها فضلا عن مزااماتهاا  فاالمكإ إن   

الموضاو  بقياد ماع تماميّاة مقادّمات       تعلّا بطبيعة كالغناء أو الرثاء أو القراءة و لاإ يقيّاد  

وضوعه، فلا تكون الأفراد بما هاي موضاو    المكمة يكون مطلقا أعني أنّ الطبيعة بلا قيد م

المكإ فيها، و لا ينقدح في ذهن السامع أفاراد نفاس الطبيعاة و لا أفاراد ةبيعاة أوارى أو       

عنوانها اتّى يقال: ينصرف المكإ أو الموضو  إلى أفراد واصّ أو صنف واصّ من الطبيعة 

 فضلا عن الأفراد الغير المزاامة لخصوص اكإ آور 

ء توجب أنس الذهن أو تكاون  فا أن تكون الطبيعة مقارنة بمسب الوجود لشينعإ، ربّما يتّ

أفرادها من ايث الكثرة و المعهوديةّ بوجه موجب للانصراف، و لكن في مثل المقا  لا وجه 

 معتمد لدعواه 

و يتلوهما في الضعف دعوى كون الاستمباب اكما ايثيّا فاي جمياع الماوارد، ضارورة أنّ     

 من الأدلةّ فعليةّ المكإ الظاهر من كثير 

و أمّا قضية تزااإ المقتضيات ففر  عد  سقوط الأدلةّ بالتعارض و إلّا فالا ةرياا بثباات    

 1 «المقتضي 
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 توضيح:

ه مستحبات، مهمل باشد و مطلق نباشد، )احتمال دوّم از تقریرر اوّل(، بسرياب بديرد    این ادعا که همه ادلّ  .1

 ه مستحبات است.ه خلاف واقع است و خلاف ظاهر ادلّاست. بلكه مي توان گفت اهمال ادلّ

 چنين ادعای انصراف )احتمال اول از تقریر اول( هم بديد، بلكه خلاف ظاهر است.هم .2

مرثياه  »نه افراد و لذا وقتي گفتره مري شرود     به خصوص اینكه گفته ایم، متدلق احكام، طبيدت است و .3

مراد ماهيت آن است و اصلاً شابع توجه به افراد این ماهيت یا ماهيت دیگر)غنا( ندابد  «ب استمستم

 است. «افراد مرثيه»گوئيم منصرف به برخي تا ب

 البته انصراف دب برخي از عناوین ممكن است ولي دب مانحن فيه چنين نيست. .4

هم چنين ادعای حكم حيثي )تقریر دوم( هم ضديف است، چراکه ظاهر ادله مستحبات فدليت اسرت )و   .5

 نه حكم حيثي(

له محرّمات، تزاحم است و نره تدرابو و چرون    اما تقریر سوم )اینكه بگوئيم بابطه ادله مستحبات و اد .6

ملاک دب محرمات اقوی مي باشد، محرمات مقدّم مي شوند( مبتني بر این است که بگوئيم بابطره آنهرا   

از حجيت سراق  مري    «فرض اجتما »تدابو نيست و الا اگر تدابو با بپذیریم، دليل مستحبات دب 

 طرف مقابل اقوی است. بگوئيم ملاک، دابای ملاک نيست تا شود و لذا دب فرو اجتماع

 سپس به نقد تقرير چهار  )كلا  مراو  شيرازی( مي پردازد: حضرت امام

و يرد عليه أنهّ مخالف لأدلةّ الاستمباب الظاهرة في المكإ الفعلي، فإنّ ظهورها في الفعلية »

كاشف عن عد  تمقّا مقتضى التمريإ و تمقّا مقتضى الاستمباب، فاإةلا  دليلاه كاشاف    

 1 «عكس، فلا وجه للمكإ بتعليقيةّ أادهما عن عد  المرمة، و اقتضاؤها كال

 توضيح:

مدلّق بودن حكم مستحب، مخالف با ادلّه استحباب است چراکه ظهوب این ادلّه دب آن است که به صرف  .1

 تحقق مرثيه )بدون هيچ قيد دیگر(، حكم فدلي مي شود ]یدني ظهوبش دب وجوب منجّز است[

ي مقتضي تحریم نيست دب حاليكه دليل غنا مي گویرد  پس ظهوب دليل مستحب مي گوید دب مرثيه غنای .2
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 مقتضي تحریم هست. «مرثيه غنايي»دب 

 ما می گوئیم:

)قيرد  « مرثيه غيار غناايي  »ماحصل فرمایش مرحوم شيرازی آن است که ادله استحباب، حكم با بوی   1

كرم با بوی  داخل دب ماده( برده است و لذا استحباب مدلّق بر قيد است، دب حاليكره ادلره حرمرت، ح   

برده است مطلقا و لذا حرمت منجّز )یا به تدبير ایشان فدلي( است ]توجه شود که منجز دابای دو « غنا»

اصطلاح است، یكي دب مقابل مدلّق و یكي دب مقابل حكم فدلي، امام از اصطلاح فدلي استفاده مي کنند 

 فدل )فدلي( اشتباه نشود.[تا مدنای اول با موبد اشابه قراب دهند و با منجّز دب مقابل بال

ماحصل جواب امام هم مثل جواب های قبلي ایشان به کلام شيخ انصابی، نفي چنين تدليقي اسرت )برا     2

 توجه به اطلاق ادله استحباب(

حضرت امام سپس دب ادامه مي فرمایند که ممكن است بتوان از سخن مرحوم شيخ انصابی دفاع کررد     3

 رزای شيرازی است:ظاهراً این دفاع هم متدلق به مي

أااد   و قد يجاب عنه بأنّ دليال المارا  قريناة علاى هاذا التعلياا، فإنّاه إذا تمقّاا فاي         »

المتعارضين ااتمال تصرفّ مفقود في الآور، تعيّن التصرّف فيه و إبقاء الآور على ظهاوره و  

 هو من الجمع المقبول 

ليّاة الاساتمباب متوقّفاة علاى     ففي المقا  امل دليل الاستمباب على التعليا ممكن، لأنّ فع

عد  تمقّا مقتضى المرمة، بخلاف دليل المرمة، فإنهّ غير قابل للتعلياا علاى عاد  تمقّاا     

مقتضى الاستمباب، لأنّ مقتضاه لا يزااإ مقتضى المرا ، فالفعلياة ماع اجتماا  المقتضايين     

 للمرمة 

رمة، تعايّن املاه علياه و    فإذا كان دليل الاستمباب قابلا للممل على التعليا دون دليل الم

 1 «إبقاء دليلها على ظاهره  انتهى 

 توضيح:

 دبست است که دليل استحباب مطلق است ولي دليل حرمت، قرینه است بر تدليق، چراکه: .1

                                                           

 .333، ص1(، جالمكاسب المحرمة )للإمام الخميني .1
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وقتي دو دليل با هم تدابو کردند، دب حاليكه دب موبد یكي از آنها این احتمال وجود دابد کره   .2

ین احتمال دب موبد دیگری وجود ندابد، دب چنرين صروبتي،   بتوان دب دلالت آن تصرف کرد و ا

 باید تصرف مذکوب با انجام داد و دليل دوّم با بر اطلاق خود باقي گذاشت.

دب مانحن فيه هم دليل استحباب، یک قرینه به همراه دابد دب حاليكه دليل حرمت چنين قرینه ای  .3

 «فعليت استمباب، متوقف بر آن است مقتضي ارمت در مياان نباشاد  »ندابد، قرینه آن است که 

چراکه مقتضي استحباب نمي تواند « فعليت ارمت متوقف بر عد  مقتضي استمباب نيست»ولي 

 با مقتضي حرمت تزاحم کند.

 پس دليل استحباب با حمل بر تدليق مي کنيم. .4

 

 از این مطلب جواب مي دهند:اضرت اما  امّا   4

إلى أنّ ذلك ليس من الجمع المقبول فإنّاه هاو الجماع العرفاي العقلائاي لا       و فيه مضافا»

العقليّ الدقيا العلميّ الذی لا سبيل للعرف إلى نيلاه كماا فيماا ذكاره، و لا دليال علاى أنّ       

الجمع بأیّ وجه ممكن أولى من الطرح و أولى من عمل التعاارض بال الميازان فياه عاد       

مختلفين و المتعارضين الوارد في أدلّاة العالاج بمساب نظار     اندراج الدليلين في الخبرين ال

أنّ  -العرف، و بالجملة هذا الوجه ليس موجبا بواراج الأدلّاة عان التعاارض علاى فرضاه      

مقتضي الاستمباب يمكن أن يزااإ مقتضي المرا  في بعض ملاكه فيخرج المرا  عن كونه 

أيضا، و لا يتعايّن التصارفّ فاي دليال     اراما  فعليه يمكن أن يكون التعليا في دليل المرا  

 1«الاستمباب لتمقّا ااتمال التصرفّ في كليهما فيبقى التعارض بماله 

 توضيح:

این جمع بين دليل استحباب و دليل حرمت، یک جمع مقبول نيست چراکره جمرع مقبرول،     اولاً: .1

 جمدي است که عرفي باشد، دب حاليكه این جمع، یک جمع عقلي است.

جمع مهما امكن اولي من الطرح، قلت:[ دليل ندابیم که جمع به هر نوع کره باشرد از   ]ان قلت: ال .2
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طرح و یا بجوع به مرجّحات تدابو اولي باشد، بلكه ملاک برای اینكه به جمع عرفي برسريم،  

آن است که دو خبر، به حسب نظر عرف دو خبر مختلف و متدابو نباشند. )یدني هرر جرا دو   

ادله تدابو مطرح نمي شود و الا باید بره مرجحرات براب تدرابو      دليل با متدابو نداشت،

 بجوع کرد.(

پس این باه حل نمي تواند ما با از تحت ادله تدابو خابج کند، چراکه از نظر عرفي، ایرن باه   .3

 خابج کند.« تعارض»حل نمي تواند این دو خبر با از 

تضي استحباب با مقتضري حررام   : ممكن است کسي بگوید دليل حرام مدلّق است، چراکه مقثانياً .4

مزاحمت کرده است، پس همانطوب که احتمال دابد دليل حررام قرینره بررای تصررف دب دليرل      

 مستحب باشد، احتمال دابد دليل مستحب قرینه برای تصرف دب دليل حرام باشد.

 


